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 عطف كتاب

جزيره روياها
ــتان هاى ژوزه ساراماگو با نام  به تازگى ترجمه ديگرى از يكى از داس
ــط رضا اسكندرى و در نشر گهرشيد  ــتان جزيره ناشناخته» توس «داس
منتشر شده است. البته اين ترجمه از زبانى نزديك تر به زبان مبدأ يعنى 
ــده است. مترجم در مقدمه اى  ــپانيولى به فارسى برگردانده ش زبان اس
كه بر اين داستان كوتاه نوشته، به اين موضوع اشاره كرده كه ساراماگو 
ــكل  در اين روايت كوتاه، هرچند به محافظه كارترين و فردباورترين ش
ممكن، اما راه را بر رهايى مى گشايد؛ مردى كه ايمان به جايى فراتر از 
هستى هر روزه اش او را به جست وجوى جزيره اى ناشناخته مى كشاند، 
ــت. آنجا كه بيدارى خود را به  و زنى كه آتش ايمان مرد را خريدار اس
ــودن و رفتن است و آنكه سكان به  خواب مى نماياند، لحظه بادبان گش
رويا مى سپارد، دريانوردى كاركشته. به نوشته مترجم، «جزيره ناشناخته 
موطن بى شمار كسانى است كه رويايى دارند. تخدير شگفت موجى است 
كه انسانى را، سودازده رفتن و بازيافتن، وامى دارد تا عرصه زيست خود 
ــازد كه در رويايى دور  ــيال و خرامان بر آب، اما آنگونه بس را، هرچند س
ديده است. بيهوده نيست اگر شوقى چنين، دروازه هاى شاه را بگشايد و 
ايمان و علم را هماورد بخواند؛ و سرانجام، آزاد از لنگرگاه، تقدير جزيره اى 
را ترسيم كند كه منقاد نام و شناخت نخواهد بود». در بخشى از داستان 
مى خوانيم: «براى او آرزوهاى خوش كرده بود، اما خودش كسى بود كه 
تمام شب را به رويا گذراند. در رويا ديد كه كشتى اش بر موج هايى بلند 
مى راند، با سه بادبان مثلثى برافراشته درخشان، راه بر موج مى گشايد، در 
ــت دارد و خدمه اش در سايه اى استراحت  ــكان را به دس حالى كه او س
ــت چگونه ملوانانى كه در بندر و در شهر حاضر به  مى كنند. نمى دانس
همراهى اش در جست وجوى جزيره ناشناخته نشدند آنجا بودند، شايد از 

طعنه هاى زمختى كه نثارش كرده بودند، پشيمان شده بودند.»

توقف زندگى در لحظه گناه
«آق وى؛ هيولاى آسمان» داستان كوتاهى است از كنزابورو اوئه كه توسط 
ــت. كنزابورو اوئه از نويسندگان  ــارا اسكندرى به فارسى ترجمه شده اس س
ــت كه در سال 1935 متولد شده و در همان  شناخته شده معاصر ژاپن اس
ــجويى اش آثارى را به چاپ رسانده است. مترجم اين داستان در  زمان دانش
توضيحاتى كه در مقدمه كتاب آورده، درباره ويژگى هاى آثار اوئه به مضمون 
ــت. «در اواخر  ــته هاى او اشاره كرده اس ــى، اجتماعى و فلسفى نوش سياس
ــيد كه به زندگى كودكان روستايى  دهه50ميلادى آثارى از او به چاپ رس
مى پرداخت. آثار او در اين دوره، بازتاب زندگى كودكى او در روستاى شيكوكو 
ــال هاى 1958 تا 1961 آثارى را منتشر كرد كه  ــت. سپس در فاصله س اس
ــتعارى به تصوير كشيده بود. موضوع اين  ــغال ژاپن را با زبانى اس در آنها اش
ــتان ها به گفته خود اوئه، غالبا رابطه ميان يك خارجى قدرتمند، يك  داس
ژاپنى كم وبيش تحقيرشده و شخص سومى است كه ميان اين دو قرار گرفته 
است. در تمام اين آثار، كاراكتر ژاپنى منفعل و بى عمل است و از هر نوع رشد 
روانى و معنوى بازمى ماند. ديگر ويژگى آثار اين دوره، استفاده از موقعيت هاى 
ــت» اوئه در ادامه از فضاى جنسى فاصله گرفت و  ــى فراوان در آنهاس جنس
ــار خاصى از جامعه روى آورد. آثار اين  بيشتر به توصيف خشونت هاى اقش
ــت. اما داستان «آق  ــتى بوده اس دوره او تحت تاثير ادبيات اگزيستانسياليس
وى، هيولاى آسمان»، در سال 1964 نوشته شده و فضاسازى هاى غريبى در 
اين داستان ديده مى شود. در اين داستان به رابطه انسان ها و ارواح پرداخته 
شده و اوئه روايت مى كند كه چگونه ارواح به زندگى انسان ها وارد مى شوند، 
چگونه گذشته، آينده را رقم مى زند و چطور احساس گناه زندگى را در يك 
لحظه متوقف مى كند. اين داستان اوئه مورد توجه منتقدان قرار گرفته است. 
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سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد گفته 
مي شود كه به عنوان يك سرگرمي 
رايج در نشريات كشورهاي مختلف به 
چاپ مي رسد. 

ــال ايران را برايش به ارمغان آورد - تكرار يك  كتاب س
حرف 9 - بناى ديدنى استان كرمان - رهسپار - آكنده 
ــران  ــار 10 - نوبت بازى - عذاب و عقوبت - پس و سرش
ــته  ــن گذاش عرب 11 - دربردارنده - گناهكار- پا به س
ــدن  ــرى - ازدواج نكرده – نزديك ش ــكل ظاه 12 - ش

13 - ازشهرهاى استان تهران - درخشان و تابان - اندك 
ــبك وزن - آنكه كتاب چاپ و  14 - جارو - هرچيز س
ــر مى كند 15 - جاذبه - ملكى كه بين چندنفر  منتش
مشترك بوده و تقسيم نشده باشد - بلندترين آبشار ايران 

كه در لرستان واقع است. 

افقى: 
ــگ دريايى  ــهرى در برزيل - س   1 - بيمارى - ش
2 - فضاى بين دو خط - به كار بستن قانون - حمله 
ــد و آزاردهنده  ــوم F - 3- روييدن - فرياد بلن و هج
ــت - بسيار  ــگر پدر بر سرش نيس ــت نوازش 4 - دس
ــس و نيكل - به  ــنده - همنام 5 - آلياژى از م بخش
ــم چران - شهرى در  ــتگى - با اهميت 6 - چش آهس
استان يزد - باريك و كشيده 7 - چند وكيل - گرامى 
- شهرى در ايتاليا 8 – رنگ موى فورى - برده جنگجو 
ــتان  ــيد در مصر باس در روم قديم – رب النوع خورش
ــمنان - لامپ هاى تزيينى به هم وصل شده  9 - دش
ــخنوران 10 - امانتداران - نسيم شب - پشتكار  - س
ــفنديار  قوى 11 - اصطلاحى در فوتبال - خواهر اس
در شاهنامه - در بيان علت به كار مى رود 12 - نيست 
ــمارش پل  ــروزى انقلاب - واحد ش ــونده - ماه پي ش
13 - سردار كارتاژ - پناهگاه - طمع 14 - واحد پول 
ــارات - بيهوده - مكنده 15 - راه ميانبر! - فلزى با  ام

جلاى بسيار زياد – درگذشت. 

عمودى: 
 1 - فروش به بالاترين قيمت پيشنهادى - كشورى 
جزيره اى در جنوب اروپا – بى فايده 2 - مهربانى - از 
پيامبران الهى - جبران گناه قسم 3 - روشنايى - توله 
سگ شكارى - تونل 4 - انتظار و چشمداشت - افسار 
ــات اربعه - توپ  ــتباه - از جه ــعر نو 5 - اش - پدر ش
ــر 6 - اشعه فرابنفش - اقيانوس كبير - پيروان  و تش
ــه ريز - حماقت ــر 7 - مردار - نوعى ماس يك پيامب

8 - سوسن زرد - رمانى نوشته احمد بيگدلى كه جايزه 

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك 
تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ 
عددي نبايد تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد 
نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد 
تكرار شود.
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  همانطـور كه شـما هم اشـاره كرديد كلا اقتصـاد و كار، يكى از  �
مفاهيمى است كه در كارهاى شولتسه به آن پرداخته مى شود. چه به 
طور مستقيم و چه در پس زمينه. يعنى داستان ها صرفا حول مناسبات خصوصى آدم ها اتفاق 

نمى افتد و در آنها، زندگى عمومى و خصوصى آدم ها به هم گره خورده است. 
دقيقا. قبلا گفتم. اين يكى از دلايلى است كه از كارهايش خوشم مى آيد. مسووليت سياسى 

و اجتماعى ادبيات را رعايت مى كند اما در يك قالب ادبى، نه افاده اى! 
  موضـوع ديگرى كه در قصه ها مطرح مى شـود، خود ادبيات و نوشـتن و كلنجاررفتن  �

نويسنده با داستانى است كه مى خواهد بنويسد. 
نقل قول آوردم كه اولا خواندن و مطالعه چقدر برايش مهم است. كتابخانه اش عالى است. 
ــت نويس. به معنى واقعى عاشق كتاب. بعد  عكس هايش را دارم. كتاب جمع آورى مى كند. دس
هم عاشق نوشتن. همان جمله از مقدمه را تكرار مى كنم كه مى گويد موقع نوشتن موبايل انگار 
مى خواستم نوشتن را از نو شروع كنم. همين وسواس را در ساختمان داستان ها مى بينيم. در 

كلنجاررفتن با شكل گيرى داستان. 
 در ترجمه داسـتان ها، گاه با جمله هايى روبه رو مى شويم كه با يك جمله معترضه قطع  �

مى شوند و بعد از آن باز جمله قبلى ادامه پيدا مى كند. نثر آلمانى قصه ها هم همين گونه است؟ 
ــتفاده مى كنند. به خاطر قابليت زبانى. ما هم در فارسى  ــگرد اس آلمانى ها زياد از اين ش
ــگرد  ــته ام كه در تاريخ بيهقى هم ما اين ش ــتيم. در مقاله اى درباره «تاريخ بيهقى» نوش داش
خوب ادبى را مى بينيم. نمى دانم چرا حالا استفاده نمى كنيم و ويراستار هاى ما با اين شگرد 
ــنا نيستند. به هر حال من اصرار دارم كه همين شكل جمله بندى بماند و سعى مى كنم  آش
حتى در داستان هاى خودم هم از آن استفاده كنم. اين نوع جمله بندى يكى از راه هاى خوب 

اطلاع رسانى در روايت است. 
  مى رسـيم به رمان ديگرى كه اين روزها با ترجمه شـما چاپ شده؛ «آقاى آدامسون» از  �

اورس ويدمر. كتابى درباره حضور اشباح مردگان در لابه لاى آدم هاى زنده. گويا نويسنده  اش 
هم در  گيرو  دار چاپ ترجمه فارسى كتاب مرده. درست است؟ 

متاسفانه. فروردين همين امسال از دنيا رفت. دوست داشت بيايد ايران و من با كسانى كه 
مسوول دعوت از نويسنده هاى خارجى اند هم صحبتى كرده بودم. 

  با توجه به آنچه در توضيح اول ترجمه فارسى آورده ايد، گويا با خود ويدمر درباره نحوه  �
ترجمه كتاب و نوع زبان ترجمه مشـورت كرده بوديد. چرا نثر شكسته را براى ترجمه اين 

رمان انتخاب كرديد؟ 
تمام رمان يك مونولوگ است، مردى نودوچندساله زندگى اش را براى نوه اش مى گويد، يعنى 
ــنود. نثر اصلى طبعا راحت و خودمانى است. البته آلمانى اين  ضبط مى كند تا بعدا نوه اش بش
قابليت شكسته نويسى فارسى را ندارد. فارسى كتاب هم بايد چنين حال و هوايى داشته باشد. 
ــه بار ترجمه  ــاعت براى نوه اش «كتابى» صحبت نمى كند! كتاب را درواقع س آدم كه مثلا سه س
ــد. بعد كه با خود ويدمر  ــى به اصطلاح معيار كه ديدم چيز بى مزه اى ش كردم! يك بار به فارس
صحبت كردم به فارسى محاوره اى كه ديدم زيادى شد. بعد همين ترجمه كه محاوره است اما 

نه خيلى شكسته. 
  آقاى آدامسون، هم تلخ است و هم خيلى فانتزى. يعنى در عين اينكه حال و هواى شاد  �

كودكانه و بازيگوشانه اى دارد، با مفهوم مرگ و جهان مردگان هم پيوند خورده است. 
ــت. مرگ را خودمانى كرده. ملموس. رفيق. طرح روى جلد اصلى  زيبايى اش هم همين اس

گويا تر است. نقاشى باغى مثل بهشت. 
  آنطور كه در بيوگرافى اول كتاب آمده، ويدمر روى نويسندگان بعد از جنگ آلمان كار  �

كـرده. تاثير آلمان پس از جنگ و تصوير آلمان جنگ زده را هـم در كار او مى توان ديد. آيا 
مى توان گفت مسـاله مرگ هم در كار او يكى از آبشخورهايش تجربه جنگ و مواجه شدن 

جامعه درگير جنگ با انبوه مردگان بوده است؟ 
نمى دانم. اما اين از كارهاى آخرش است. آنقدر كار دارد كه آدم متحير مى ماند. رمان و داستان 
ــى و غيره و غيره. اما شايد قابل توجه باشد كه هم اين  ــنامه و مقاله و ترجمه و بازنويس و نمايش
كتاب كه جزو آخرين كارهايش است و هم آخرين كارش كه اتوبيوگرافى است موضوع مرگ دارد. 

 گويا ويدمر نويسنده پركارى هم بوده. آيا تمام رمان هاى او كم وبيش حال و هوايى اينگونه  �
دارند يا از آن دسته نويسندگانى است كه در هر كارش سبك خاصى را به كار مى برد؟ 

از نظر سبك بايد بگويم كه مثل اينگو شولتسه روايتگر است. ادا و اصول هاى تكنيكى ندارد. 
موضوع ها و تم ها البته مختلف است. اما نوعى طنز، راحتى، سبك بارى، خيالپردازى و فانتزى 

در كارها هست. 

  به لحاظ محتوايى چطور؟ آيا مرگ و انديشه مرگ در تمام كارهاى ويدمر به همين شكل  �
حضور دارد؟ 

آنهايى را كه خوانده ام، نه. گفتم كه خيلى كتاب و داستان دارد. مثلا موضوع و تم معروف هايش 
را برايت بگويم. شايد معروف ترين كارش «سيفون آبى رنگ» است. قصه اى شبيه «آقاى آدامسون». 
مردى كه با ديدن فيلمى برمى گردد به گذشته خودش و والدينش. بعد جزو كارهاى معروفش 
يك سه گانه دارد در حال و هواى بيوگرافى. يكى زندگى پدرش. يكى مادرش. يكى خودش. يك 
ــت. مردى كه پى مى برد پدرش در گذشه مامور سازمان  كتاب معروف ديگرش «در كنگو» اس
ــى بوده. يك كار ديگرش بازنويسى درام هاى شاهانه شكسپير است به طنز و مسخره.  جاسوس

خلاصه كاملا متنوع. اما با چاشنى تخيل و طنز اكثرا. 
  چرا از بين آثار ويدمر، اين رمان را براى ترجمه انتخاب كرديد؟  �

چند سال پيش مى خواستم دو كتاب معروفش را كه بيوگرافى پدر و مادرش است، ترجمه 
كنم كه ديدم از همان عنوان كتاب با مميزان خوش ذوق خودمان درگيرى پيدا مى كنم. اسم 
كتاب هست «معشوق مادر»!! ول كردم. بعد مى خواستم آن بازنويسى هجوآميزش از درام هاى 
شكسپير را ترجمه كنم كه ديدم طنز و شوخى آلمانى اصلا درنخواهد آمد. بين آقاى آدامسون 
و سيفون آبى دودل بودم كه دوستم دونال مك لاولن، يكى از معروف ترين مترجمان انگليسى 
-آلمانى كه از دوستان نزديك ويدمر بود، آقاى آدامسون را توصيه كرد. حالا شايد سيفون را هم 

ترجمه كردم. يا آخرين كتابش را كه خيلى تعريف مى كنند. هنوز آن را نخوانده ام. 
  اين روزها چه كار ديگرى در دست انتشار يا ترجمه داريد؟  �

خب، شايد تا چاپ اين مطلب كار جديد منتشر شده باشد. تراژدى هاى آيسخلوس، «اورستيا» 
از يك ترجمه عالى آلمانى و براى اجرا در تهران ترجمه شد كه نمايش بنا به دلايلى اجرا نشد. در 
مقدمه ها آورده ام. نشر آگه منتشرش خواهد كرد.  بعد مجموعه داستان خودم است به نام «سرش 

را گذاشت روى فلز سرد» كه فعلا خورده به سد مميزى. ناشرش نشر چشمه است. 
يك رمان جديد از آرنو گيگر، نويسنده جوان اتريشى و يك كار جديد از يوديت هرمان در 

دست ترجمه دارم. 
يك نمايشنامه هم از برتولت برشت، نمايشنامه «توران دخت» است كه ماجرايى دارد و حالا 

به موقع خواهم گفت.

حسينى زاد: بايد از مرز خودمان رد شويم
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نشر گمان مدتى است كه شروع به فعاليت كرده و به تازگى چند داستان 
ايرانى و يك اثر پژوهشـى درباره نشانه شناسى منتشر كرده است. بنا به 
توضيح ناشـر، اين نشر در مجموعه كتاب هاى بخش ادبياتش «مى كوشد 
تا مخاطبـان ايرانى را بـا تجربه هايى بكر و عميق از داسـتان، زندگى و 

دغدغه هاى انسان» روبه رو كند. 

آشيانه گفت وگو
ــته «ملكان عذاب» ابوتراب  سال گذش
ــد و مدتى پيش  ــر ش ــروى منتش خس
ــد؛ اما  ــم «رود راوى» او تجديدچاپ ش ه
ــام «آواز پر  ــروى با ن تازه ترين كتاب خس
ــر گمان به  ــا در نش ــل» اين روزه جبريي
ــت. ابوتراب خسروى در  چاپ رسيده اس
ــراغ قصه هاى  اين مجموعه داستان به س
سهروردى رفته و بر اساس برداشت خود از روايت هاى قصه وار سهروردى 
اين كتاب را نوشته است. خسروى در بخشى از مقدمه «آواز پر جبرييل» 
ــتان هاى اين مجموعه نوشته: «بى آنكه مدعى درك تمثيلات  درباره داس
ــيخ اشراق باشم كه البته كار من نيست، شايد حاصل خوانده هاى من  ش
ــف و لذت از بارقه هاى خلاقيت هاى ادبى وى  از قصه هاى شيخ تنها كش
باشد. منظورم قصه هاى شيخ است و نه مباحث پيچيده متون او، منظورم 
روايت هاى قصه وار شيخ  است كه نهايتا منتج به تمثيل هايى مى شود مبنى 
بر توسع معناها و مفاهيم حكمت عارفانه  خاص او كه هستى را به چالش 
مى گيرد.» ابوتراب خسروى در آواز پر جبرييل، به عنوان يك داستان نويس 
به سراغ مضامينى رفته كه در فرهنگ ما ريشه دارند و براى بسط و توسعه 
داستانى مضامينى از جنس مضامين قصه هاى سهروردى كوشيده است: 
«مضامينى مثل بوف و هدهد و جن و طاووس و غيره كه فى الواقع نيمى 
انسان و نيمى بوف يا نيمى طاووس و نيمى انسان هستند بدين دليل كه 
ــه هاى انسانى. به تعبيرى انديشه اى انسانى  قالبى حيوانى دارند و انديش
ــيخ بازسازى عوارض  گرفتار آمده در قالبى حيوانى اند. احتمالا منظور ش
خصايل انسان بوده كه البته به زعم اين قلم كمتر ظرفيت داستان به مثابه 
نوع ادبى مدرن داشته اند. داستان با مفهوم نوع ادبى مدرنى كه حاصلش 
ــناخت از طريق روابط على و معلولى و جزيى نگارى است و نه هدايت  ش
و القاى مفاهيم تمثيلى منتج به درك حكم ايمان عارفانه. قصه هاى شيخ 
اشراق گاهى تمثيل هاى نسبتا بلندى ست كه مى توان درگيرى انسان را با 
غرايزش معنا كرد با مضامينى در حد چند سطر به ايجاز و اختصار، حتما 
با هدف تهذيب. بنابراين روايت هايى كه متناسب با نحوه داستان نويسى اين 
قلم بود به هييت داستان درآمد بى   آنكه بدانم يا بخواهم منظور و مقصود 

شيخ چه بوده، تنها از عناصر موجود در قصه استفاده شده و وضعيتى پديد 
آمده كه روابط على معلولى مقدرشان را معلوم كرده اند و نيز روايت هايى 
كه به زعم اين قلم تنها مى توانست در شكل روايت گونه هايى كه نه قصه 
است و نه داستان نوشت كه فقط شايد متنى باشد كه بشود خواندشان و 

ازشان گذشت يا نگذشت و مجال داد تا جايى بمانند». 
آواز پر جبرييل/ ابوتراب خسروى/ نشر گمان

 آدم هاى صلح
ــوان  عن ــك»  كوچ ــى هاى  «دلخوش
ــت از حسن فرهنگى كه در  داستانى اس
آن مساله مهاجرت و تبعات ناشى از آن به 
تصوير درآمده اند. شخصيت اين داستان 
ــنودى از محيط پيرامونش  در پى ناخش
تصميم به مهاجرت به انگلستان مى گيرد 
ــرى در آنجا پيش  ــايل ديگ اما بعد مس
ــى هايش در ايران بوده است. در  ــود دلخوش مى آيند كه او متوجه مى ش
ــى هاى كوچك را در بدترين  ــى از اين داستان  مى خوانيم: «دلخوش بخش
وضعيت زندگى هم فراموش نمى كنم. مدت هاست فهميده ام براى رسيدن 
به خوشبختى بايد دلخوشى هاى كوچك خودمان را كشف كنيم و بعد راه 
نگه داشتن و حفظ كردنشان را بشناسيم. سخت بر اين باورم كه اگر نهضت 
كشف دلخوشى هاى كوچك در جهان راه بيفتد، بعد از مدت كوتاهى، همه 
احساس سرخوشى خواهند كرد. نهضت جويندگان دلخوشى  هاى كوچك! 
آن وقت هركسى در زندگى بهانه هاى بسيارى براى شادى پيدا مى كند». 

دلخوشى هاى كوچك/ حسن فرهنگى/ نشر گمان 
رستاخيز

ــيد و  ــدان را از پله ها بالا كش «چم
چتر خيس را بست. به سالن انتظار كه 
آمد صداى كوبش باران قطع شده بود. 
همه چيز مثل هميشه بود، مثل همه 
ــنبه ها و چهارشنبه هاى گذشته.  دوش
ــت و به  ــبك نشس ــى مش روى صندل
اطراف نگاه كرد. عده اى منتظر نشسته 

و بعضى از مسافران به شتاب در رفت و آمد بودند. به ساعتش نگاه كرد. 
مثل هميشه ده دقيقه از ساعت سالن عقب بود. با دستمال كاغذى، 
ــى چكمه هايش را گرفت و دستمال مچاله را در سطل استيل  خيس
ــالن انداخت. از پله ها بالا رفت و سفارش نوشيدنى گرم با  ــه س گوش
كيك داد. زن از آنجا مى توانست همه رفت وآمدها را زير نظر بگيرد. 
با چشم دنبال هم صحبتى مناسب گشت كه پيدا نكرد. تا سفارشش 
آماده شود روى ميز چوبى، شيار نازكى كشيد...» آنچه خوانديد بخشى 
ــتان «ماكت ارگ» از مجموعه داستان «بزرگراه»، نوشته طيبه  از داس
ــده است. اين  ــر گمان منتشر ش ــت كه به تازگى در نش گوهرى اس
مجموعه شامل 12 داستان كوتاه است كه ماكت ارگ هم يكى از اين 
داستان هاست. از طيبه گوهرى پيش از اين كتاب «و حالا عصر است» 
ــده بود كه اين كتاب نامزد يازدهمين دوره  ــر ثالث منتشر ش در نش
جايزه بنياد گلشيرى بود. همچنين داستان هايى از او در مجلات ادبى 

مختلف منتشر شده است. 
بزرگراه/ طيبه گوهرى/ نشر گمان

خنياگر
«فريدون پسر فرانك»، عنوان كتابى 
ــت از عليرضا محمودى ايرانمهر كه  اس
ــه از عنوانش هم برمى آيد،  همانطور ك
داستانى تاريخى و اسطوره اى است كه 
ــاس فضاى شاهنامه روايت شده  بر اس
است. فريدون پسر فرانك چندين راوى 
ــخص دارد و با داستان فريدون  اول ش
ــى از اين كتاب مى خوانيم: «گوش كن...  ــود. در بخش ــروع مى ش ش
ــت كه از زبان مردمانى بسيار سخن مى گويد...  اين آواز خنياگرى س
ــمان باز روياهاى خود را فراموش كرده اند  ــانى كه با چش از زبان كس
ــند... آوازى از فريدون  و آنان كه از به يادآوردن نام خود نيز مى هراس
ــن روياهايش به كابوس  ــرواى جهان كه زيباتري ــر فرانك، فرمان پس
پيوستند... و چنين است كه خنياگر داستانش را از واپسين روز آغاز 
ــر بريده را در سه جام  ــب كه فريدون سه س مى كند. در آن نيمه ش
ــمع هايى  ــته بود، در بخار عود و پرتو ش بزرگ زرين برابر خود گذاش

كه بر چشمان فروبسته پسرانش مى تابيد، به صداى گاوها و لبخند 
فرانك مى انديشيد... از هيچ چيز نترس پسرم... پوست تن مادر گرم 
بود و فريدون از ميان پرنيانى كه فرانك به دور او و خودش پيچيده 
بود آسمانى آبى را مى ديد. لبه كو ه هاى بلند البرز هنوز پوشيده از برف 
ــياه و بزرگى در دامنه هاى سبز، ميان بوته هاى بلند  بود و جانوران س

راه مى رفتند و ابرى از پروانه هاى بنفش به دورشان مى چرخيدند». 
فريدون پسر فرانك/ عليرضا محمودى ايرانمهر/ نشر گمان

 نشانه شناسى ادبيات و هنر
«نشانه شناسى: زبان و هنر» عنوان 
ــت كه به تازگى با گردآورى  كتابى اس
و ترجمه محمدرضا احمدخانى منتشر 
شده است. اين كتاب در واقع گزيده و 
ــت از دو كتاب با نام هاى  ترجمه اى اس
ــى» و  «واژگان كليدى در نشانه شناس
ــى اجتماعى»  «درآمدى بر نشانه شناس
ــى و ادبيات، گفتمان،  و عناوين فصل هاى آن عبارتند از: نشانه شناس
ــبك، وجه و نشانه شناسان بزرگ. در پيشگفتار كتاب مرورى  ژانر، س
مختصر بر شاخه هاى مختلف نشانه شناسى انجام شده و حوزه هاى 
مختلف اين علم در اين حوزه ها معرفى شده اند: نشانه شناسى زيستى، 
نشانه شناسى شناختى، نشانه شناسى رايانه اى، نشانه شناسى فرهنگى 
ــى فيلم، نشانه شناسى موسيقى، نشانه شناسى  و ادبى، نشانه شناس
ــازمانى، نشانه شناسى اجتماعى،  ــى س طراحى و توليد، نشانه شناس
نشانه شناسى شهرى، نشانه شناسى عكس، نشانه شناسى پزشكى و 
بوم-نشانه شناسى. در فصل اول كتاب با عنوان نشانه شناسى و ادبيات 
ــى آمده: «نشانه شناسى در سده هاى اخير  درباره كاربرد نشانه شناس
ــيار موفق و نيرومند بوده و هم اكنون  به عنوان نظريه اى انتقادى بس
ــتان ها و دانشگاه ها گنجانده  ــيارى از دوره هاى دروس دبيرس در بس
ــت. اين نوع نگاه انتقادى به محيط در حوزه هايى همچون  ــده اس ش
رسانه، فيلم و تبليغات جاى خود را تثبيت كرده است و در سال هاى 
اخير موضوع هاى پژوهش آن به ديگر رشته ها مانند حقوق، معمارى، 
ــترش يافته است. به  ــيقى و علوم طبيعى گس ــى، موس روان شناس
ــيارى از  ــته علمى در بس رغم اين، در حالى كه تحقيقات در اين رش
كشورهاى جهان به ويژه در كشور فرانسه به پيشرفت هاى چشمگيرى 
نايل آمده، اما هنوز براى بسيارى واژه نشانه شناسى يك راز باقى مانده 

است و كاربرد آن محدود است». 
نشانه شناسى زبان و هنر/ گردآورى و ترجمه محمدرضا احمدخانى/ 

نشر گمان

تازه هاى نشر گمان

هدهد و بوف كور

داستان جزيره ناشناخته
ژوزه ساراماگو

ترجمه رضا اسكندرى
نشر گهرشيد

آق وى؛ هيولاى آسمان
كنزابورو اوئه

ترجمه سارا اسكندرى
نشر گهرشيد


